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   اصول اعتقادي طريقت يارستانازخوانشي عريان 

  بيگي سيد وحيد ميره

  
 ن كرماشـا   ه هنـري اسـتان    زهايي كه در سازمان حـو       سه سال پيش پيشگامان مكتب ادبي عريان در كارگاه        

يبـايي وجـاودانگي صـورت و       ز زهاي عرفاني را بـه اميـد كـشف را           ي متون آسماني و فرقه      كردند مطالعه   داير
متـون و   ،  در همين راستا اينجانب به قصد انجام تكليـف        ،  در اوليت فعاليت هاي خويش قرار دادند      معناي آنها   

  ايـن لحـاظ صـفت كـاملاً        زا؛   طريقتي كاملاً ناشـناخته را تـا حـد مقـدور مطالعـه نمـودم                ي  هاي عارفانه   انديشه
صـورت  » طريقـت يارسـتان    « دربـاره  اي كـه تـاكنون      برم كه معتقدم هر تحقيق و مطالعه        ناشناخته را به كار مي    

ور شدن محقق     دانستن آن شروع شده و همين كژانديشي موجب غوطه        ) شريعت (ي دين   گرفته با پيش انگاره   
  . 1است اصالت پيروان كنوني طريقت يارستان شده در جزئيات گاهاً بي

قـت  خوانـشي نـو از اركـان واصـول طري         ،  هاي عريان هيئت مركـزي ايـن مكتـب          با كمك گرفتن از نگاه    
گـرا    ي خوانش انديشمندان حق     داشتم كه اميداست ابتدا مورد تأييد حق و سپس شايسته         ) اهل حق  = (يارستان

  . باشد
معناي   ي عرَف به      ي عرفان از ريشه     واژه،  ي عرفان آغاز كنم     تر است كه اين نوشتار را با تعريف واژه          نيك

شود كه گاه شورشـهايي عليـه نـاداني           ق مي شناخت است و در اصطلاح به يك سري جنبشهاي اعتقادي اطلا          
هـاي ايـن آتشـستان شـهود و           نخـستين شـعله   . ي اعتقـادي منـسجم بودنـد        زاهدان ظاهرپرست و گاه مجموعـه     

) هـ ـ309ف (حـلاج ) هـ ـ161 (ابراهيم ادهـم  ) هـ297ف (جنيد: رنج بزرگاني بود چون     كوششهاي بي ،  مكاشفه
ها بـاتفكر انديـشمنداني       سپس اين انديشه  ... و) هـ135ف (ويهرابعه عد ) هـ261ف (بايزيد) هـ309ف (ابوالخير

ايـن جنبـشهاي اعتقـادي بايـد     . انتقال وتكامل يافت و به صورت نظام يافته درآمد   ) هـ638-56 (عربي  مانند ابن 
چون قطعاً از آورندگان اين جنبـشها پرسـيده         ،  كردند  ها مشخص مي  ) شريعت (موضع خويش را در برابر دين     

آورندگان اين جنبشها با نهادن نام طريقت بـر خـويش           ؟  ها دليل آمدن عرفان چيست      ا وجود دين  شود كه ب    مي
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  :  دين دو رويكرد داشتند نسبت به
  » 1شريعت پوست مغز آمد حقيقت ميان اين وآن باشد طريقت«:  طريقت را خود شريعت پنداشتند-1
  » 2كه شريعت وي را از هدفش باز ميداردخواهان آن مباش كه مرد را شريعتي باشد چرا «:  نفي شريعت-2

هـر  ؛ آغـاز گرديـد  ) هـ675تولد (اي يافته با نظريات سلطان اسحاق برزنجه       طريقت يارستان به صورت نظام    
تـوان بـه ماننـد        اي داراي داراي واژگان و اصطلاحات مخصوصي اسـت كـه از راه آن مـي                 يافته  اعتقاد سازمان 

اي رسيدن به تفسيري عريان از اعتقادات طريقت يارسـتان كليـد واژگـان    بر، اي به بناي اصلي وارد شد  دريچه
  : دهم آن را شرح مي

  :  يارستان– اهل حق -1

  3ديوان گوره، مير خسرو» اي اي اهل شريعت اي اهل شريعت حق به ظهور آمده «
طلقـاً  رود و اهل شرع كسي است كه اعتقـادي خـاص را م              اصطلاح اهل حق در برابر اهل شرع به كار مي         

 زيـرا هـر گـروه     ،  آفرينـد   هاي متفاوت جنگها و نزاعها مي       ها از سوي دسته     مطلق پذيرفتن انگاره  ،  پذيرفته باشد 
كننـد ديگـران را بـه         پس يا سعي در نابودي ناحق دارند يـا تـلاش مـي            ؛  پندارد كه حق آنانند و بقيه ناحقند        مي

  . آيين خويش فراخوانند
پندارند شريعت با حقيقت برابـر اسـت يعنـي هـيچ              اهل شرع مي  ؛  تمنظور از حقيقت وجود پروردگار اس     

گـذاران طريقـت      بنيان؛  كنند  ها تلقي مي     و آن را برتر و بهتر از ساير انديشه          كاستي در اعتقادات خويش نديده    
به عبارت ديگر ديـن روش      ! روش رسيدن به حق هستند نه خود حقيقت       ) اديان= (يارسان معتقدند كه شريعتها   

  ! خداست نه خود خداشناخت 
نهايـت    نهايت است و يك بي      حقيقت بي ؛  والاتر و كاملتر از شرع است     ،  اي فراتر   پديده) خداوندگار (حق

گنجد خلاصه اينكه هيچ گاه نبايد شرع را با حق يكي دانـست               كنند نمي   در چارچوبي كه شريعتها تعريف مي     
يا اعتبار كمتـري برايـشان قائـل        ؛  نفي خواهيم كرد  شريعتهاي ديگر را    ،  اگر شرع خويش را با حق يكي بدانيم       

آيـين اهـل حـق همانگونـه كـه از نـامش             ؛  شود  شويم و اين نوع نگاه موجب جنگهاي هفتاد و دو ملتي مي             مي
، يكـي دانـستن شـرع و حـق        ؛  دانـد   گرايـي را هرگـز معتبـر نمـي          پيداست از اهل شرع بودن بيزار است و مطلق        

  . آفريند شمار مي نزاعهاي بي
  حافظ/ » جنگ هفتادودوملت همه راعذر بنه چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند« 
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داند ايـن     كند وشريعتها را طيفهاي رنگي موجود در نور مي          حقيقت را به مثابه نور تلقي مي      ،  آيين يارستان 
ثبـات نـور    داراي رنگهاي گوناگونند و هركدام به نوبه خود مدعي نور بودن هستند و بـراي ا               ) شريعتها (طيفها

) نور (قراردهد با پذيرش حق   ) نور (بلكه حق ) طيف (اما اگر كسي هدفش را نه شرع      . بودن خويش در نزاعند   
 يعني هنگامي كه هدف انسان تنهـا وتنهـا حقيقـت          ،  به خودي خود تمام شريعتهاي راستين را نيز پذيرفته است         

پـس نفـاق و     ،   درآن را نيـز پذيرفتـه اسـت        ي موجـود  ) طيفهـا  (باشد باپذيرفتن اين نور شـريعتها     ) خداوندگار(
ي اهـل     اگر افراد جامعـه   . گردد  جنگ در فضاي شريعتها تبديل به اتفاق و صلح و ياري در فضاي حقيقت مي              

بـه حقيقتـي كـه      ،  به نوري ايمان مي آورند كه منـشاء وآبـشخور طيفهاسـت           ،  ـ باشند   ـ و نه صرفا اهل شرع       حق
پس ديگر جنگي در ميان نخواهد بـود و جامعـه تبـديل بـه               ،  اند   بيان كرده  ها و اجزايي از آن را       شريعتها گوشه 

  . گردد مي) شهر صلح= (يارستان
  1پير موسي/ » حقيت بر پا شريعت لنگن طريقت چاوش بنده يكرنگن «

 و كامـل اسـت و يـك     پاينـده ) نـور = ( حقيقـت   ايـن معناسـت كـه    اين بيت از كتابهاي مقدس اهل حق به       
براي فهم حـق نبايـد بـه شـريعتي خـاص دل             ؛  ص در راه شناخت حق لنگ و نارسا است        خا) طيف= (شريعت

اگر شريعت را فقـط     . بست و شايسته و بايسته آن است كه به يكرنگي نور رسيد و پرچم طريقت را برافراشت                
انديـشيم ودر صـورت ناكارآمـد ديـدنش درآن            ي آن مطلق نمـي      ي شناخت حق بپنداريم ديگر در باره        وسيله

اي   در اعتقاد اهل حـق هـركس كـه شـريعت را نـه خـود حـق بلكـه وسـيله                     . يير و تحول ايجاد خواهيم كرد     تغ
) حـق  (را نـه خـود راه بلكـه مقـصد         ) طريـق  (طريقتگراست و هدف از راه    ،  پذير براي قرب حق بداند      انعطاف

  : ژه در آيين يارستان بطور خلاصه اين بود   پس تعريف اين سه وا؛ داند مي
  ين و اعتقادي را كه مطلق بدانيمش د: شريعت
  وضعيتي كه در آن شريعت را وسيله ميدانيم نه هدف: طريقت
  خداوندگار: حقيقت

رويكرد طريقت يارستان نه بمانند كساني چون شيخ محمود شبـستري طريقـت و شـريعت را يكـي تلقـي                     
بلكـه بـا اعتقـاد بـه        ،  ستنكردن است و نه به مانند كساني چون منصورحلاج با نفي شـريعت خـود را حـق دان ـ                  

داند و معتقد است چـون   هم يكي دانستن حق و شرع را و هم نفي شرع را نادرست مي       ،  بينهايت بودن حقيقت  
هيچگـاه  ) حق (است پس شريعت محدود است و يك نامحدوده بذر شريعتها در دنياي محدود ما كاشته شده     

 مانند   نور حقيقت در شريعتها وجود دارد پس نبايد به        هايي از     اما ذره ،  گيرد  جاي نمي ) شرع ( در يك محدوده  
 شـريعتها   - و در ظاهر شـيريني دارد       گانه  اش افراط بسيار بچه      در عين بزرگي     كه –كساني چون منصور حلاج     
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 ! را نفي كرد

، گويـد   نمي» اناالحق «داند و    مانند حلاج حق نمي      خود را به   - بنيانگذار طريقت ياري   -پس سلطان اسحاق  
و بـا   ! ي شـرع     وسـيله   پسندد ولي اهل آن نيست اهل حق است بـه           شرع را مي  ،  زند  را جار مي  » انا اهل الحق  « او

  :  و در هدف آنها تفاوت نمي بيند هايي از حق دانسته  شريعتها را گوشه1نگري يكسان
  ي ودستن گرده/ رجاي كارانت  دستن يا شاه وه «

   مستن  باده هج/   شه يكايك نه و تو پيوستن/ ملت ملتان

  بعضي نا خامي/ بعضي پختنا  و جامي و جرعه/ تو مستت كردن

  » 2ن تفاوت نيه/  ي باده شه  نه جه  راي حقيقت نه/ ي حق بين  ديده نه

 تـو مـي      تمـام ملـت هـا در نهايـت بـه          / اي پروردگار صلاح تمام كارها در دسـت توسـت         :   اين معنا كه    به
اي و در ايـن راه برخـي از            را مـست كـرده       با شراب خويش همـه      تويي كه /  از شراب تو مستند     پيوندند و همه  

 مـست   در ديدگاه انسان حق بين و در راه حقيقت در حال اين همه      / ترند  و برخي خام  ) كاملتر (تر  ملت ها پخته  
  . ي تو تفاوتي نيست از ميكده

  : دونادون، )باطن و ظاهر ( ذات و صفات-2

كنيم در اعتقاد   در آن زندگي مي جهاني كه؛  ات رايج و مهم اهل حق است     يكي از اصلاح  » داشتن ذات  «
؛ يعنـي وجـود پروردگـار اسـت    ، آن جهان پاك و نوراني، جهاني نمايشي و غيرحقيقي است حقيقت    ،   يارسان

  : روح انسان است،  از وجود پروردگار در اين جهان نمايشي جاري است آنچه
  قرآن كريم/ »  دميدپروردگار از روح خودش در انسان «

  : ي جهان بالايند ارزش و سايه پس تنها روح حقيقت دارد و واقعيات مادي بي
   نمود  عكس مي و نقش نگارين كه اين همه «

  حافظ/ »  در جام افتاد يك فروغ رخ ساقي است كه
  : اند ارزش و عرضي  از خداست و صفات انسان حاصل از جسم بي ذات انسان روح اوست كه

  يش را صافي كن از او صاف خويشخو «

   حضرت مولانا/» تا ببيني ذات پاك و صاف خويش
 روح   انـسان را از مـشاهده   اي است كه جسم پرده،   باطن انسان روح و ظاهر او جسم است       ،  طبق اين اعتقاد  

در روح  ؛  شود   وحدت و ياري كامل ممكن مي       دارد و در روح است كه       عريان و پاك و صاف خويش باز مي       

                                                 
   ابوسعيد ابوالخير–عرفان يعني يكسان نگريستن و يك سو نگريستن  -1
  ت باغ ني انتشارا- سيد محمد حسيني  گردآورنده- كتاب مقدس اهل حق ديوان گوره -2
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  : » من  تو ماني و نه  برافتد نه چون پرده«: شوند  اتفاق مي  مبدل به  نفاق ها همه است كه
  » 1ماند چون انسان بميرد شريعتها از وي جدا مي شوند و حقيقت باقي مي «

ي فنـا و تعـدد و         صـفات نـشاندهنده   ،  انـد   ي انسان است و صفات اعراض وي        جوهره،  ذات،   بياني ديگر   به
  : اتفاق و همدلي است، ي يكرنگي و ذات آفرينندههايند  نفاق

  ذات حقاني/ پادشاي پرديور ذات حقاني «

  بروزي داني/ ي كف ياران وينه ماچي درياني/ ويت مات و بي دنگ

   پنهان پشت پرده/ هر كس درياش دي سرش كرد بيان/ هر كس كفش دي

  پي ويش بي ساكن/ هر كس درياش دي بي و مناي من/ هر كس كفش دي

  » 2ن  كو بيه كف جه/ دريا نبو تا ن آما و شي بيه/  چن يورت و جامه

 آرامـشي    بـه ،   و سـاكت    تـو خيـره   ،  اي   ذات حق خويش معرفـت يافتـه         به  اي پادشاهي كه  :   اين معني كه    به
هـر كـس مـوج و       )  يـاد آوريـد     آرامش پس از نيستي در آيين بودا را بـه          (اي  اقيانوسي در ذات خويش رسيده    

 كند زبانش از  نهايت حق را نظاره  بيان مي كند و هر كس در بي    رازي را دريافته     خيال اينكه   ا ببيند به  صفات ر 
هاي پياپي در جهان      انسان در جامه  ،   و راز حق را جز براي حق شناسان فاش نخواهد كرد            حيرت خاموش شده  

  درك كنـد ذات او از دريـا         امي كـه  تـا هنگ ـ  ،  رود  آيـد و مـي       مـي    مانند موجي است كه     آمد و رفت دارد و به     
 نباشـد مـوجي  ) ذات (تا دريـا ، )مولانا—ما ز درياييم و دريا مي رويم       (نيست) كثرت (است و موج  ) وحدت(
  . نخواهد بود) صفات(

  .  است نهايت و ذات جاودانه موجها و كثرت ناشي از نفاق و موقت است و دريا وحدت بي
، براي تكامـل انـسان    . شود   ياد مي    جامه   از آن به    ارزش است كه     بي  طريقت يارسان آنقدر    جسم در انديشه  

،  پـاداش و جزايـي انـسان       – اين ميلادهاي پيـاپي صـعود و نزولـي            به،  شود   مي  روح در جسمهاي بسياري زاده    
  . 3شود  مي گفته) كار ما= (دونادون

 ذات. تـلاش كنـد    )پروردگـار  (بايست تـا حـد ممكـن بـراي شـناخت حـق              انسان در هر جسم خويش مي     
 اين معنا بسياري از انسان ها با خاموش كردن اين چراغ دروني              به،  از دست رفتني است   ) حقيقت انسان ،  روح(

) ذات (پس بايد روح  ،  پراكنند   جاي ترويج نور سياهي را در جهان مي         شوند و به     حيواني انسان نما مي     مبدل به 
  . قيقت وجود خود را بداند و بشناسد ح است كه» صاحب ذات «كسي، خويش را بازيابند
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  تجلي و مهمان شدن روح،  مظهريت-3

، شـوند  تـر متوسـل مـي       سالكي بـا تجربـه      گاه براي شناخت بيشتر خداوند به     ،  گردآورندگان طريقت ياري  
اي بـراي تكامـل و تعـالي بيـشتر       بيننـد و ايـن توسـل را وسـيله            را صعب و طويل مـي       خضر طي مرحله    چون بي 

 مظهـر او بـشود و معيارهـاي آن بـزرگ را      كنند كه   همين دليل عارفي يا انديشمندي را انتخاب مي         بهدانند    مي
  : توان گفت مي   طور خلاصه معيار زندگي خويش قرار دهد به

 ايـن    او شدن كه هاي سلوك عارفي بزرگ براي شبيه        سوي معيارها و روش     حركت شخصي به  : مظهريت
  . ت بالا اس حركت از پايين به

 پايين است يعني روح شخـصي بـزرگ فـردي       از بالا به     سمت سالك كه    حركت روحي بزرگ به   : تجلي
 تعالي نور در جهان نمايشي است و اهـداف ديگـري             هدف از تجلي كمك به    ،  كند  را براي تجلي انتخاب مي    

  . داند و بس  حق مي كه
 صورت مقطعي    ام و مهمان شدن روح به     دو  تجلي روح ثابت و با    ؛   مهمان شدن روح نيز تجلي موقت است      

شود زيرا وحي دريافت دانـشي ناشـي از حركتـي از     تجلي و مهمان شدن روح موجب وحي و الهام مي؛   است
  .  پايين است  ناشي از حركتي از بالا به شود چون مكاشفه  پايين است و مظهريت باعث كشف شهود مي بالا به

  :  بر شمرد نهاركان اساسي طريقت يارسان را اينگو
  )  حق گرا جامعه ( يارسان رسيدن به) 2 نگرش شريعت طريقت حقيقت) 1

  . اند و هيچ گاه قابل تفكيك نخواهند بود  هم كننده  و تشريح كننده  تكميل اين دو مؤلفه
  نيستي و ردا، پاكي، راستي:  اين قرار است اصول اخلاقي آيين اهل حق نيز به

  » 1قدم و قدم تا و منزلگا داراستي و پاكي نيستي و ر «

  :  راستي و پاكي-4

ذراتي از اين نور در اديان آسماني در دسـترس انـسان            ،  وجود خداوندگار راستي و پاكي بي نهايت است       
سالك ؛    تا آخرين كتاب آسماني قرآن كريم       هاي آسماني اوپانيشادها و اوستا گرفته       ترين كتاب   است از كهن  

 باعـث    هـا كـه      تفـاوت    و پاكي را در اصـول مـشترك ايـن اديـان جـستجو كنـد و بـه                   راه ياري بايد راه راستي    
  . اند ننگرد جنگ

  :  نيستي-5

 منـشأ     اعتقـادات عرضـي اسـت كـه         صفات شـامل هـر گونـه      ؛  نيست كردن صفات براي صيقل دادن ذات      
ذات دو چيـز اسـت اول        و تقليدي و      مانند اعتقادات كوركورانه  ،  اند  نخواسته  بيروني دارند و از ذات شخص بر      

                                                 
   رموز يارسان5شا خوشين لرستاني قرن  -1 
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هاي اعتقادي     بايد بالفعل شوند و دوم آفريده       اي است كه    هاي بالقوه   امانت خداوند است نزد انسان يعني پاكي      
براي رسيدن  .  باشد   و فهميده   دروني كرده /  خود انسان آنها را آفريده    ،   باشند   منشأ دروني داشته    خود انسان كه  

تـا  ،   و انجـام مـي دهـيم تـرك كنـيم             از روي عـادت پذيرفتـه       و شعايري را كه   بايست اعتقاد      مقام نيستي مي    به
   حق ميراثي و عادتي نيست بلكـه        اعتقاد به . ذاتي وجود خود كنيم     بتوانيم آن اعتقادات و شعاير را       هنگامي كه 

  آنچـه شـود و       انسان برسد در غفلت و ناآگاهي انجـام مـي            از عادت و ميراث به      كشف شدني است زيرا آنچه    
  : دهد انسان خود كشف كند را با آگاهي و هوشياري انجام مي

   1» حق و كسي ون اركانش بو راس ن و ميراث ي حقيقت نيه راگه «

  ):  رِدا≠ ( ردا-6

  : پوشي و ريا است پرده،  از حجاب معناي لغوي ردِا پوشش است و ردا داشتن كنايه
  سنايي»  زير يك ردا فرعون داري صد هزار چون به؟  سود ين هارونت چهطيلسان موسي و نعل «

اما اين اصـطلاح در طريقـت يارسـان    . 2 عبارت است از ظهور صفات حق بر انسان    ردا در اصطلاح صوفيه   
 معنـاي آن نيـز ديگرگـون         و بـا ديگرگـون شـدن صـورت ايـن واژه           » ر « با كـسر    شود نه    مي  خوانده» ر «با فتح 

، كنـد   تن مـي    پس رداي خاصي به     ،  نابر اعتقاد يارسان هر شريعت رنگ خاص و شعاير خاصي دارد          ب؛  شود  مي
شـود و جنـگ شـريعتها ناشـي از برتـري دادن               اين رداهاي متفاوت و رنگارنگ باعث نفاق و چند گانگي مي          

 د را دانـد و مكـان عبـادت خـو          اما آيين اهـل حـق خـود را يارسـان مـي            ،  رداي خويش بر رداي ديگران است     
 ديگـر    نـشينند زيـرا در دايـره         مـي    صـورت دايـره      يـاران بـه     خانـه   در جمـع  ،  خوانـد   مي)  جمخانه=(»  خانه  جمع«

  :  وار ديگر بالا و پاييني نيست در نشستن دايره، گذاري و جايگاه قائل شدن وجود ندارد ارزش
   و طيار  سر تاوپا قد بسته نه  جمدا بگيران قرار بلان چه «

  سلطان اسحاق /» ي خالي بنيشان و زار  جاگه  شان نو عار نه لاژير پنهپي وار و 
در /  بياييد و در جمع ياري آرامش و قرار يابيـد و سراسـر وجـود خـويش را پـاك كنيـد                        اين معني كه    به
  .  كنان حق را طلب كنيد ي بالا يا پايين نشستن نباشيد و گريه انديشه

  آينـد و سـير بـه        گرد هـم مـي    ،   باشند  از هر شريعتي كه   . گار است در جمع ياري هدف تمام ياران خداوند      
 بايـد رداي شـريعت را در عـين     خانـه   جمـع  پس پيش از ورود به، نمايند  اتفاق آغاز مي سوي حق را از نفاق به  

  مـوقعيتي اسـت كـه     / ردايي مكان و زماني     ؛   در آورد و سپس وارد ردايي شد         آن شريعت مقدس به     احترام به 
 اسـت شـباهت و وحـدت         ديگر كثرتي در ميـان نيـست و آنچـه         ! ن هدف انسان از بودن حق است و بس        در آ 
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اي با هم ارتباط خواهند داشت و يكـديگر را تنهـا يـار                ياران بي هيچ نام و پيش انگاره      ،  است در جمع يارسان   
، ثيلي از طريقت يارسان   شوند كه در تم      حق چنان يكي مي     ي ذكر و انديشيدن به      وجودشان در لحظه  ،   دانند  مي

،  اي زخمـي شـده       در جمع ياري طي ذكر و سر خوشي انگشت يكي از ياران در برخورد با شاخه                 هنگامي كه 
  :  جمع نشينان جاري مي شود خون از انگشت همه

   1»  چل تن حالشان هوين ميونه  ورگ يكي بالشان نشتري نه «

 جاي تخـم كـين بـذر         را داشتن و به   ) شترك تمام اديان  وجوه م  ( ردايي يعني راستي و پاكي      خلاصه اينكه 
  . ياري كاشتن

 در بالا    هايي است كه    در تناقض كامل با انديشه    ،  دهند   پيروان اكنون طريقت ياري انجام مي       هر چند آنچه  
 اميد است حـق جويـان ديـارم           نيز وجود دارد كه     اما احتمال كژ فهمي اصول ياري از طرف بنده        ،   2معرفي شد 

  .  دريغ ندارند تقادات خويش را از بندهان
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  دفتر نوروز -1
هـاي خانـداني و اهميـت         قـشربندي  - تنها خويش را حـق پنداشـتن       – تفاوت قائل شدن بين خويش و ديگر پرستندگان حق            مثلاً -2

سم و فتيشيـسم  ي ـمها تا حد توت  خرافات و نزول انديشه  دلخوشي به- فراموش كردن اصل اكتسابي بودن حق  – آيين انتصابي     دادن به 

  . نيستها آن بيان مجال  و موارد ديگر كه




